
:GDP ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان بر اساس
بی شــک هنگامی که از انــدازه تولید ناخالص داخلی در میان کشــورها 
سخن به میان می آید، نمی توان نقش عامل «جمعیتی» را در اندازه این تولید 
نادیده گرفت. طبیعتا انتظار بر این اســت، کشورهایی که به لحاظ جمعیتی از 
مراتب بالاتری برخوردار هســتند، از آنجایی که تولید ناخالص داخلی نتیجه 
فعالیت اقتصادی این جمعیت اســت، از مراتب بالاتری در تولید نســبت به 
دیگر کشورهایی با جمعیت کمتر برخوردار باشند؛ بنابراین انتظار بر این است 
که این کشــورها نقش بیشــتری را در ســهم از اقتصاد جهانی هم به لحاظ 
«تولید» و هم به لحاظ «صادرات» بازی کنند. هرچند نمی توان از نقش دولبه 
جمعیتی در این به اصطلاح برتری چشم پوشی کرد؛ چراکه اگر کشوری نتواند 
ســاختارهای داخلی اقتصاد را هم راســتا با سهم جمعیتی خود سازماندهی 
کند، با چالش های بسیار عظیمی از قبیل بی کاری، تورم، فقر، سطح معیشتی 
پاییــن و در نهایت نارضایتی عمومی و مشــکلات اجتماعی متعددی روبه رو 

خواهد شد.
در ایــن گزارش، از آمار ارائه شــده ارزش دلاری «تولیــد ناخالص داخلی 
(GDP)» به قیمت «جاری» توســط بانک جهانی استفاده شده و با توجه به 
اینکه آخرین آمار ارائه شــده در این شاخص درباره ایران متعلق به سال ۲۰۱۸ 
بوده، این ســال به عنوان سال مورد مقایســه میان کشورها مورد استفاده قرار 
 «(GDP) گرفته اســت. علاوه بر این، در این ســال آمار «تولید ناخالص داخلی
۲۰۳ کشور در دسترس بوده که مقایسه وضعیت تولید، تولید سرانه و جمعیت 

در میان این کشورها صورت گرفته است.
بر اساس جدول شماره ۱ مشاهده می شود که ایران در میان ۲۰۳ کشور در 
ســال ۲۰۱۸، با تولیدی به انــدازه ۴۵۴ میلیارد دلار -که بخش درخور توجهی 
از آن به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم متأثر از درآمدهای نفتی است - رتبه 
بیســت و هفتم را در «تولید ناخالص داخلی (GDP)» به خود اختصاص داده 
و آمریــکا و چین به ترتیب با تولیدی برابر بــا ۲۰٫۵۸۰ و ۱۳٫۸۹۴ میلیارد دلار 
رتبه اول و دوم اقتصاد جهانی را کسب کرده اند. همچنین در میان کشورهای 
منطقه، عربستان با جمعیتی برابر با ۰٫۴ جمعیت ما و ترکیه با جمعیتی برابر 
با ما، به ترتیب هجدهمین و نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان هستند و در رتبه 
بســیار بالاتری از ما قرار دارند. اقتصاد آلمان کــه جمعیتی برابر با ما دارد، با 
تولیــدی برابر با تقریبا ۴٫۰۰۰ میلیارد دلار و هشــت برابر ما، چهارمین اقتصاد 
بزرگ جهان است. درخصوص اینکه کیفیت تولید در عربستان، ترکیه و آلمان 
به چه صورت اســت، در گزارش دیگری به این موضوع پرداخته خواهد شد؛ 
اما باید گفت که کیفیت تولید در کشــورهایی مانند ترکیه، هند، برزیل و ایران، 
متفاوت از کیفیت تولید در کشــورهایی نظیر آلمان، کره  جنوبی، ســنگاپور و 
تایوان اســت که نتایج این کیفیت متفاوت را می توان در شاخص هایی از قبیل 

تراز خارجی، اشتغال پایدار، تاب آوری این اقتصادها و... مشاهده کرد.
انتظار بر این است که کشورهای با جمعیت بیشتر سهم بیشتری در اقتصاد 
جهانی داشته باشند؛ اما به دلیل توسعه نیافتگی برخی کشورهای با جمعیت 
بالا، مشــاهده می شود که سهم این کشــورها در اقتصاد جهانی کوچک و به 
جای آن شاهد حضور کشــورهایی توسعه یافته اما با جمعیت کمتر در میان 
اقتصادهای بزرگ جهان هستیم. از جمله کشورهایی که جمعیت کمتر از ۲۰ 
میلیون نفر دارند؛ اما در میــان ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان حضور دارند، می توان 
هلند، ســوئد، بلژیک (با جمعیتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر)، سوئیس، اتریش، 
نروژ، امارات، سنگاپور، اســرائیل، هنگ کنگ، دانمارک (با جمعیتی بین پنج تا 
۱۰میلیون نفر) و ایرلند (با جمعیتی برابر با ۴٫۹ میلیون نفر) را نام برد (جدول 
شماره ۱). علاوه بر این، مشاهده می شود که در سال ۲۰۱۸، از میان کشورهایی 
با جمعیت کمتر از ۲۰ میلیون نفر، تنها دو کشــور هلند و ســوئیس در میان 
۲۰ اقتصــاد بزرگ دنیا حضــور دارند که هلند بــا ۱۷٫۲ میلیون نفر جمعیت 
هفدهمین و سوئیس با ۸٫۵ میلیون نفر جمعیت بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا 
در این سال هســتند. بر اساس این جدول مشاهده می شود که تولید ما تقریبا 
همپای تولید کشورهایی مانند اتریش، نروژ و امارات متحده عربی با جمعیتی 
برابــر با ۸٫۸، ۵٫۳ و ۹٫۶ میلیون نفر جمعیت اســت که این حاکی از اقتصاد 

کوچک ما در مقابل جمعیت نسبتا بالاست.
در اینجا ذکر این نکته ضروری اســت که وضعیت کشــوری مانند امارات 
نباید ما را به اشتباه بیندازد. کیفیت تولید ناخالص داخلی امارات به هیچ وجه 
با کیفیت تولید ناخالص داخلی کشوری مانند سنگاپور و دیگر کشورهای موفق 
توســعه یافته در یک ترازو نمی گنجد  اما در مقایســه با کشور ما، این کشور با 
جمعیتی برابر با یک هشــتم جمعیت ما، بسیار موفق تر عمل کرده و حتی ما 
نتوانسته ایم به اندازه سهم جمعیتی خود از تولید جهانی سهم   داشته باشیم.
طبق همین جدول مشــاهده می شود که ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی 
در دنیا در ســال ۲۰۱۸، توسط این ۴۰ اقتصاد بزرگ انجام گرفته، به گونه ای که 
فقط چهار کشــور آمریکا، چین، ژاپن و آلمان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
دنیا را در این سال در دست داشته و سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی ۰٫۵۳ 

درصد بوده است.
در یک دســته بندی کلی می توان گفت که از میان ۲۰۳ کشور دنیا در سال 
۲۰۱۸ که آمار تولید آنها در دسترس بوده، تنها دو کشور آمریکا و چین بیشتر از 
۱۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشــته و اقتصاد آمریکا با اختلاف 
هفت هزار میلیارد دلاری از اقتصاد چیــن، در GDP، بزرگ ترین اقتصاد دنیا در 
ســال ۲۰۱۸ بوده و ۱۴ اقتصاد بزرگ دیگر دنیا بعد از این دو کشور، تولیدی بین 
هزار تا پنج هزار میلیارد دلار داشــته اند. ۹ کشــور بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار 
تولید کرده و ۱۵ کشــور نیز تولیدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد داشــته که اقتصاد 

ایران در این دسته قرار گرفته است.
بررسی سهم ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان بر اساس GDP از کلGDP جهانی بر 
اساس قاره نشان می دهد که در قاره آسیا بعد از کشور چین، سه اقتصاد ژاپن، 
هند و کره جنوبی بزرگ ترین اقتصادهای قاره آســیا هســتند و روسیه اقتصاد 
پنجم قاره اســت. در قاره اروپا ســه اقتصاد آلمان، انگلســتان و فرانسه و در 
قاره آمریکا سه اقتصاد ایالات  متحده، برزیل و کانادا بزرگ ترین اقتصادهای هر 
قاره هستند. کشورهایی مانند هند، مکزیک، برزیل، اندونزی، فیلیپین، نیجریه، 
پاکســتان، ترکیه، تایلند، آفریقای جنوبی، ایران و کلمبیا نیز با جمعیتی بیشتر 
از ۲۰ میلیون نفر، باوجود اینکــه در ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان جای دارند اما به 
دلیل عدم توسعه یافتگی دارای تولید سرانه ای کمتر از ۱۰ هزار دلار می باشند 

(جدول شماره ۱).
وضعیت جمعیتی کشورها در دنیا

بررسی وضعیت جمعیتی کشــورها در دنیا در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد 
که ایران به لحــاظ جمعیتی با ۸۱٫۸ میلیون نفر، رتبه نوزدهمین جهان را در 
میان ۲۰۳ کشور یادشده دارد (جدول شماره ۲). در تقسیم بندی انجام شده در 
این جدول، مشاهده می شــود که از میان ۲۰۳ کشور در سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۳ 
کشور در دنیا جمعیتی بیشتر از صد میلیون و ۱۵ کشور جمعیتی بین ۵۰ تا صد 
میلیون نفر دارند و در کشورهای دسته اول فقط دو کشور بنگلادش و اتیوپی و 
در کشورهای دسته دوم شش کشور مصر، ویتنام، کنگو، تانزانیا، میانمار و کنیا 
نامشــان در ۴۰ اقتصاد بزرگ دنیا باوجود دارا بودن میزان جمعیت نسبتا بالا، 
وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم توسعه اقتصادی در کشورهای مزبور منجر به 
این شده که این کشورها باوجود اینکه ظرفیت قرارگیری در اقتصادهای بزرگ 
دنیا را دارند اما در این لیســت قرار نگیرند. بر اساس آمار بانک جهانی، تقریبا 
سه چهارم کشورهای دنیا زیر ۲۰ میلیون و تنها یک چهارم آنها جمعیتی بیش 

از ۲۰ میلیون نفر دارند.
از نکات تأمل برانگیزی که باید درباره ایران مورد توجه قرار داد، این اســت 
که ایران باوجود داشــتن رتبه نوزدهمی جمعیتی در دنیا در سال ۲۰۱۸، رتبه 
بیست و هفتم را در تولید ناخالص داخلی در این سال به خود اختصاص داده 
و به علت ضعف های اساســی ای که در تولید واقعی در کشــور وجود دارد، 
نتوانســته در زمینه GDP و کیک اقتصادی رتبه خوبی را باوجود داشتن سهم 
جمعیتی بــالا و چانه زنی در محافل بین المللی به لحــاظ این فاکتور قدرت 

کسب کند.
تولید )GDP( سرانه در کشورهای جهان

یکی از شــاخص هایی که هم زمــان دو فاکتور تولیــد و جمعیت را مورد 

بررســی قرار می دهد  «تولید ناخالص داخلی ســرانه» اســت که بررسی آن 
می توانــد جایگاه تولیــد را در مقابل جمعیت به خوبی به تصویر بکشــاند و 
موقعیــت ما را در میان کشــورهای دنیا در این خصوص نشــان دهد. در یک 
دســته بندی کلی می توان کشــورهای دنیا را، به لحاظ تولید سرانه، در شش 

گروه دسته بندی کرد:
۱- کشورهایی با درآمد سرانه صد تا ۲۰۰ هزار دلار
۲- کشورهایی با درآمد سرانه ۵۰ تا صد هزار دلار
۳- کشورهایی با درآمد سرانه ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار
۴- کشورهایی با درآمد سرانه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار

۵- کشورهایی با درآمد سرانه پنج تا ۱۰ هزار دلار
۶- کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از پنج هزار دلار

بررســی وضعیت «تولید ناخالص داخلی سرانه» کشــورها در دنیا نشان 
می دهد کــه ایران با وجود دارا بودن رتبه نوزدهم جمعیتی و بیســت و هفتم 
تولید ناخالص داخلی، با تولید ســرانه ای برابر با پنج هــزارو۵۵۰ دلار، در این 
شاخص در رتبه صدوچهاردهم جهان قرار دارد (جدول شماره ۳) و در دسته 
کشورهای گروه پنجم با تولید سرانه پنج تا ۱۰هزار دلار در کنار کشورهایی مانند 
چین، ترکیــه، برزیل، تایلند و عراق قرار گرفته و تولید ســرانه آن تقریبا نصف 
چین، ترکیه و برزیل و نزدیک به دو کشــور تایلند و عراق اما باز هم کمتر از این 

کشورهاست (نمودار شماره ۱).
اگر بخواهیم در هر گروه کشورهایی را به عنوان نمونه نام ببریم، می توان 

گفت در هر گروه کشورهای ذیل قرار دارند:
۱- کشــورهایی با درآمد ســرانه صد تا ۲۰۰ هزار دلار: موناکو، لیختن اشــتاین، 

لوکزامبورگ و برمودا
۲- کشــورهایی با درآمد ســرانه ۵۰ تا صد هزار دلار: سوئیس، سنگاپور، قطر 

و آمریکا
۳- کشــورهایی با درآمد ســرانه ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار: آلمان، امارات، انگلیس، 

ژاپن، کویت، کره جنوبی، بحرین و عربستان
۴- کشورهایی با درآمد سرانه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار: عمان، مالزی و روسیه

۵- کشــورهایی با درآمد سرانه پنج تا ۱۰ هزار دلار: چین، ترکیه، برزیل، تایلند، 

عراق و ایران
۶- کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از پنج هزار دلار: اندونزی، فیلیپین، ویتنام، 

هند، پاکستان و افغانستان

پر واضح است که کیفیت ســرانه تولید ناخالص داخلی کشورهایی  مانند 
قطر، امارات، ترکیه  یا هند با کیفیت ســرانه تولید ناخالص داخلی کشورهایی 
مانند سوئیس، آلمان، سنگاپور، کره  جنوبی، چین و امثالهم کاملا متفاوت است 

و این رده بندی ها نباید ما را به اشتباه بیندازد.
در یک دسته بندی دیگر به لحاظ سطح توسعه یافتگی، می توان کشورها را 

در سه گروه دسته بندی کرد:

۱- کشورهای توسعه یافته (آمریکا، ژاپن، آلمان و انگلستان)
۲- کشورهای توسعه یافته جدید (چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی)

۳- کشورهای در حال توسعه (هند، برزیل، ترکیه و ایران)
طبق دســته بندی ارائه شده، براساس نمودار شــماره ۱ مشاهده می شود  
به غیر از ســنگاپور که درآمد سرانه بســیار بالایی دارد و در دسته کشورهای 
توســعه یافته جدید دسته بندی می شود، درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته 
آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن بیشتر از کشورهای توسعه یافته جدید مثل کره 
جنوبی، مالزی و چین و این کشــورها نیز بیشتر از کشورهای در حال توسعه ای 
مانند ترکیه، برزیل، ایران و هند هســتند و وضعیت تولید سرانه ما فقط از هند 
بیشــتر است و در مقایسه با دو کشــور برزیل و ترکیه نیز تولید سرانه ما تقریبا 

نصف این کشورهاست (نمودار شماره ۱).
هنگامی که وضعیت تولید ســرانه ایران را با کشــورهای عرب منطقه نیز 
مقایســه می کنیم، مشاهده می شود که وضعیت تولید سرانه ما به هیچ عنوان 
در مقابل آنها پذیرفتنی و مطلوب نیســت و میزان تولید سرانه ما به شدت به 
میزان تولید ســرانه عراق که کشــوری جنگ زده است نزدیک و حتی از آن نیز 

کمتر است (نمودار شماره ۲).
بر اساس جدول شماره ۳ مشاهده می شود که کشورهایی با درآمد سرانه 
بالای ۵۰ هزار دلار، بیشــتر در قاره اروپا تجمع یافته اند و نیز این کشــورها به 
لحاظ جمعیتی بیشتر در رده کشورهایی با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر قرار 
دارند و آمریکا با جمعیت ۳۲۶ میلیون نفری، تنها کشوری با جمعیت بالاست 

که درآمد سرانه بیشتر از ۵۰هزار دلار دارد.
اگر کشــورها را بر اساس درآمد سرانه بالای ۶۰ هزار دلار دسته بندی کنیم، 
ملاحظه می شود که این کشورها به غیر از آمریکا، جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون 
نفر دارند. علاوه بر این، با حذف کشورهای دارای جمعیت کمتر از یک میلیون 
نفر، مشاهده می شــود که در قاره آسیا فقط دو کشور سنگاپور و قطر، در قاره 
آمریکا فقط ایالات  متحده و در قاره اقیانوســیه فقط استرالیا درآمد سرانه ای 

بــالای ۵۰ هزار دلار در ســال ۲۰۱۸ دارد و بقیه کشــورهای دارای این دامنه 
درآمــدی متعلق به قاره اروپا هســتند و در قاره آفریقا هم کشــوری با درآمد 
سرانه بالای ۵۰ هزار دلار وجود ندارد و بیشترین درآمد سرانه در این قاره برابر 

با ۱۶ هزار دلار است.
روند تغییرات «تولید )GDP( سرانه» در کشورهای منتخب:

ســوای از مقایسه تولید سرانه کشورها در یک سال مشخص، بررسی روند 
تغییرات تولید سرانه در گذر زمان، می تواند تصویر بهتری از چگونگی حرکت 
کشــورها در این شاخص را نشان دهد. برای این منظور با استفاده از داده های 
بانک جهانی، در نمودار شماره ۳ یک مقایسه میان تولید سرانه به قیمت ثابت 
۲۰۱۰، میان این سه گروه کشورها در سال ۱۹۶۰ و ۲۰۱۹ صورت گرفته و نسبت 

تولید سرانه سال ۲۰۱۹ به تولید سرانه سال ۱۹۶۰ محاسبه شده است.
با اســتفاده از این نمودار، مشاهده می شود که کشورهای توسعه یافته 
جدید توانســته اند یک موفقیت بالا در نســبت تولید سرانه سال ۲۰۱۹ به 
تولید ســرانه سال ۱۹۶۰ کســب کنند و در میان این کشورها، ابتدا چین و 
ســپس کره  جنوبی موفق تر عمل کرده اند؛ به طوری کــه چین در این بازه 
زمانی ۵۹ساله، تولید سرانه خود را به قیمت ثابت  ۴۲ برابر و کره جنوبی 
۳۰ برابر کرده است. در مقابل مشاهده می شود که این نسبت در کشورهای 
توســعه یافته مقادیر بســیار پایین تری اســت. در این خصوص باید گفت 
کشورهای توسعه یافته جدید به علت اینکه در دوره مذکور درحال اجرای 
برنامه های توســعه خود بوده اند و به علت توسعه نیافتگی ظرفیت های 
بالقوه بســیاری برای رشد و توســعه تولید خود دارند، با یک برنامه ریزی 
دقیق و منسجم، قابلیت افزایش ســریع تولید سرانه خود را دارند اما در 
کشورهای توســعه یافته به علت بالفعل شدن ظرفیت های موجود، روند 
افزایش تولید و تولید ســرانه نســبت به کشورهای توسعه نیافته با کندی 
همراه اســت. علاوه بر این، ســوای از روند کند افزایش درآمد ســرانه در 
کشورهای توسعه یافته، بر اســاس همین نمودار مشاهده می شود که در 
کشورهای درحال توســعه ای مانند هند، ترکیه، برزیل و ایران نیز این روند 
کنــد افزایش درآمد ســرانه در بازه زمانی مذکور به چشــم می خورد که 
این موضــوع حکایت از عدم تهیه و اجرای یــک برنامه زمان بندی دقیق 
و صحیح برای توســعه اقتصادی این چهار کشــور دارد که بخشی از آن 
عدم توجه به کیفیت رشد و ارزش افزوده های حاصل شده است. به عبارت 
دیگر باید گفت که چهار کشور هند، ترکیه، برزیل و ایران درخصوص برنامه 
توســعه اقتصادی و تصمیم گیری خوب عمــل نکرده اند اما در مقابل در 
چین، کره  جنوبی، سنگاپور و مالزی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که 

نتایج آن روی درآمد سرانه این کشورها نمایان شده است.
یکی از شاخص هایی که روند کند یا تند افزایش تولید سرانه را در کشورهای 
مذکور نمایش می دهد، شــاخص دو برابر شــدن تولید سرانه طی زمان است. 
بر اساس نمودار شماره ۴ مشاهده می شود که در طول ۵۹ سال گذشته، برزیل 
تنها در یک بازه زمانی ۱ ۵ساله تولید سرانه خود را دو برابر کرده؛ اما بعد از آن 
در بازه زمانی ۴۴ ساله، همچنان تولید سرانه آن نسبت به سال ۱۹۷۵ دو برابر 
نشده و این به معنای کُند شدن روند افزایش درآمد سرانه آن در طول زمان به 
جای پیشرفت و افزایش آن است. در هند اما این روند افزایش دو برابری تولید 
ســرانه بر خلاف برزیل، نخست کند بوده و در یک بازه زمانی ۳۵ساله به وقوع 
پیوســته؛ اما در ادامه این روند تسریع شــده و هند در یک بازه زمانی ۱۵ ساله 

توانسته تولید سرانه خود را دو برابر کند (نمودار شماره ۵).
همچنین بر اساس نمودار شماره ۶ مشاهده می شود که ترکیه در طول ۵۹ 
سال گذشته، تولید ســرانه خود را دو بار در طول فاصله های زمانی ۲۶ و ۲۷ 
سال دو برابر کرده و باید گفت روند دو برابر شدن تولید سرانه در این کشور تقریبا 

در طول زمان یکسان و کند بوده است.
درخصوص ایران نیز بر اساس نمودار شماره ۷ مشاهده می شود که نخست 
در یک بازه زمانی کوتاه ۹ســاله در دهه ۱۳۴۰، کشــور درمورد دو برابرســازی 
تولید ســرانه بســیار خوب عمل کرده و در ادامه تا سال ۱۳۵۵ این روند سریع 
دو برابرسازی به خوبی پیش رفته؛ اما بعد از آن ما با افت شدید تولید سرانه و 

ســپس یک روند بسیار کُند روبه رو بوده ایم؛ به گونه ای که در سال ۱۳۹۸، تولید 
سرانه ما حتی از سال ۱۳۵۵ کمتر شده و در میان گروه مورد بررسی، ایران تنها 
کشوری است که در گذر زمان شاهد کاهش تولید سرانه خود بعد از یک دوره 

افزایش سریع و موفق بوده است.
در گروه کشــورهای جدیدا توسعه یافته، چین با ۴۲ برابر کردن تولید سرانه 
خود در طول ۵۹ سال گذشته یکی از موفق ترین کشورها در دنیا بوده و در بازه 
زمانی مذکور توانسته پنج بار تولید سرانه خود را دو برابر کند. بر اساس نمودار 
شماره ۸، مشاهده می شود که تا قبل از شروع اصلاحات جدید اقتصادی، روند 
دو برابرســازی تولید سرانه در این کشــور با کُندی همراه بوده و ۲۲ سال زمان 
برده تا تولید ســرانه در این کشــور دو برابر شود؛ اما از بعد از شروع اصلاحات 
جدید اقتصادی، در فواصل بســیار کوتاه هفت تا ۹ ســاله، این کشور چهار بار 
تولید ســرانه خود را دو برابر کرده و همچنان با سرعت بالایی در این شاخص 

به پیش می رود.
کره  جنوبی یکی دیگر از کشورهای موفق در این زمینه بوده و تا سال ۲۰۰۰ 
چهار بار در فواصل زمانی هشــت تا ۱۱ ساله تولید سرانه خود را دو برابر کرده 
است. در سنگاپور نیز نخست در فواصل زمانی ۹، ۱۱ و ۱۳ ساله و در نهایت در 
یک فاصله ۲۱ ســاله تولید سرانه دو برابر شــده و در مالزی این فواصل زمانی 
بلندتــر و در حدود ۱۶، ۱۷ و ۲۲ ســاله بوده که نتیجــه آن در نهایت به ترتیب 
افزایش ۱۶ و ۹  برابری تولید سرانه در بازه زمانی ۵۹ ساله اخیر بوده؛ به گونه ای 

که سنگاپور چهار بار و مالزی سه بار تولید سرانه خود را دو برابر کرده اند.
در کشــورهای توســعه یافته به علت بالفعل شــدن ظرفیت های رشد و 
توســعه، روند دو برابر شدن تولید ســرانه در این کشــورها در بازه های زمانی 
بلندمدت تری به وقوع پیوســته و در دو کشــور انگلستان و آمریکا در یک بازه 
زمانی ۲۸ســاله و در آلمان در یک بازه زمانی ۳۵ ســاله، تولید سرانه در طول 
دوره مورد بررســی یک بار دو برابر شده و ژاپن با موفقیت بیشتر، ابتدا در یک 
بازه زمانی هشت ســاله و سپس در یک بازه زمانی ۲۰ ســاله تولید خود را دو 

برابر کرده است.
جمع بندی: بررسی روند تغییرات تولید سرانه در کشور در طول ۵۹ سال اخیر، 
حکایت از آن دارد که سرعت ما در افزایش تولید سرانه بسیار پایین بوده و به 
نظر نمی رســد با این سرعت فعلی، تا ســال ها امکان ایجاد تحولی چشمگیر 
در افزایش تولید ســرانه را داشته باشیم. در کشورهای جدیدا توسعه یافته ای 
همانند کره جنوبی و چین همچنــان ظرفیت بالایی در جهت افزایش درآمد 
ســرانه وجود دارد و آنچه این کشــورها را موفق و متمایز کرده، انتخاب یک 
ســاختار صنعتــی خاص، با پیشــران هایی خــاص برای توســعه متفاوت از 

پیشران های ما و توجه به کیفیت ارزش افزوده ها و رشد اقتصادی بوده است.
متأســفانه کشــور ما پس از یک دوره کوتاه مدت و بسیار موفق در دهه ۴۰ 
شمســی توانست تولید ســرانه خود را در یک بازه زمانی کوتاه دو برابر کند و 
ســپس با یک فرایند رو به عقب در تولید ســرانه و ســپس یک سرعت بسیار 
آهسته در افزایش آن روبه رو شد که با وضع فعلی به نظر نمی رسد بتوان به 
گروه کشورهای با درآمد بالا ورود کرد. با توجه به منابع عظیم مالی فراهم بوده 
برای کشــور گرامی ما که در ابتدای گزارش از آن یاد شد و همچنین موقعیت 
جغرافیایــی طلایی میهن عزیزمــان در پهنه جغرافیایی جهــان، یقینا چنین 
جایگاهی شایســته و برازنده این کشور و این ملت بزرگ نیست. در جای جای 
این ضعف ها، اگر احتمالات ناخوشایند دیگر را نخواهیم در نظر بگیریم، یقینا 
و قطعا سوء مدیریت و ناکارآمدی بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی را می توان 
مشاهده کرد که بدون اهلیت حرفه ای در مناصب خود قرار گرفته اند. باید به 
این نکته مهم اشــاره شود که هنوز با وجود ظرفیت های فراوان و ذخیره های 
دانایی موجود در کشــور، ایجاد تحولات مثبت قطعا امکان پذیر است؛ اما این 
تحولات مثبت، نیازمند اســتفاده از نخبگان و ایجاد یک سری تحولات اساسی 
در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه در حمایت از تولید واقعی است که 
اگر این موارد تحقق یابد، به طور حتم می توان آینده ای روشن را برای اقتصاد 

کشور متصور شد.
*کارشناس ارشد اقتصاد                                **صنعتگر و پژوهشگر توسعه
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مقدمه: در حال حاضر، شــرایط اقتصادی ایران عزیز ما خوب نیست. چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی که 
بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد ناپایدار و مشکل دار اســت، در برابر دیدگانمان قرار گرفته است. اما آیا این 
وضعیت، با وجود حجم عظیمی از منابع مالی و طبیعی خدادادی مجانی که در اختیارمان بوده و واقع شدن در 
نقطه طلایی جهان و توانمندی های فراوانی که ناشی از این موقعیت می توانسته و هنوز هم می تواند برای ایران 
گرامی ما فراهم باشــد، شایسته این کشور است؟ اگر بخواهیم تنها یکی از منابع در دسترس کشورمان را محل 
بررســی قرار دهیم، می توان از منابع ارزی نام برد. بررسی منابع ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ 

نشان می دهد حدود دوهزارو ۱۲۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم برای کشور فراهم بوده است.
حتی اگر از زمان شــروع تحریم های کشورهای سلطه طلب نیز محاسبه کنیم، یعنی از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال 
۱۳۹۸، منابعی در حدود هزارو ۴۲۶ میلیارد دلار به صورت مســتقیم برای کشــور فراهم بوده است. به غیر از 
منابع مســتقیم، منابع غیرمستقیمی برای کشورمان فراهم بوده که بدون توجه از کنار آن عبور کرده و می کنیم. 
منابع غیرمستقیم، ماحصل تفاوت اســتخراج نفت و گاز از بخش صادرشده آن است که به مصارف گوناگون 
داخلی تعلق می گیرد. شایان توجه اســت که اگر معادل دلاری این منابع غیر مستقیم محاسبه شود، با اعداد 
تعجب آوری روبه رو می شــویم. از سال۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۵ که امکان محاسبه از طریق داده های رسمی بانک 
مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت نیــرو فراهم بوده، با عدد حیرت انگیز هزارو ۶۴۴ میلیارد دلار در معادل دلاری 
منابع غیرمستقیم روبه رو می شــویم. حال اگر این منابع برای دوره زمانی شروع تحریم از ۱۳۸۵ تا پایان سال 
۱۳۹۵ که مستندات ترازنامه انرژی فراهم بوده، محاسبه شود، به عدد هزارو ۲۷۳ میلیارد دلار می رسیم. با این 
احتساب، مجموع منابع مستقیم و غیرمستقیم فراهم بوده، تنها در دوره تحریم ها معادل دوهزارو ۶۹۹ میلیارد 
دلار می شــود. مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۳۹۳ به نکته ای مهم اشاره کرده اند که فقط با تسلیحات 
یک ملت قوی نمی شود. ســپس بیان کردند که سه عنصر مهم است و نخســت به اقتصاد اشاره کردند. حال 
پرسش این است که آیا واهمه  آمریکا و کشورهای ثروتمند غرب از روسیه که قدرت نظامی دارد بیشتر است یا 
از چین که قدرت اقتصادی دارد؟ پاسخ یقینا مشخص بوده و آن هم چین است. درخصوص ایران باید پرسید 
آیا تقویت قدرت اقتصادی و دســتاوردهای ما به قواره این همه منابع در دســترس بوده است یا خیر؟ پاسخ 

یقینا منفی است. پس چگونه است که به ویژه در دو دهه اخیر با گویش های مبالغه آمیز در سطح تصمیم گیران 
اقتصادی و قانون گذاران مواجه هســتیم؟ چرا وضعیت اقتصاد و مشــکلات بسیار سنگین و خطرناک فعلی، 
برخلاف گویش های تصمیم گیران اقتصادی در دو دهه اخیر و حتی سه دهه اخیر، این چنین است؟ یک نمونه 
از صدها نمونه، وضعیت برق در این روزهاست. وزیر محترم نیرو در سال ۱۳۹۶ در یک مصاحبه بیان کرده اند: 
«اینکه صرفا نیروگاه بســازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت مصرف برق باشیم، توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و 
مسیر پایداری نیست.... تا پایان دولت دوازدهم باید ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، 
ولی منطقی نیست برای ۲۰۰ ساعت زمان پیک مصرف در طول سال چند هزار میلیارد تومان برای هزار مگاوات 
اضافه تولید ســرمایه گذاری کنیم» . همچنین مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان تهران در همین سال نکات 
درخور توجهی را مطرح کرده اند: «با اســتقرار مراکز کنترل پنج گانه در سطح شرکت و مدیریت عملیات بر روی 
۱۷۴ ایســتگاه فوق توزیع و ۷۱۴ فیدر ۲۰ کیلو وات، متوسط نرخ خاموشــی در پنج سال آینده از ۷۰۰ دقیقه در 
ســال، به ۱۵۰ دقیقه کاهش خواهد یافت». چه در دولت های قبل و چــه در دولت فعلی، بارها از رتبه قدرت 
اقتصادی و رشــدهای بزرگ در برنامه های توسعه صحبت شده اســت، اما در عمل آنچه مشاهده شده، عدم 
دستیابی به رشــدهای هدف گذاری شده بوده است. جدای از دست نیافتن به رشدهای هدف گذاری شده، باید 
گفت توجه به کیفیت این رشدها که از چه بخش هایی حاصل شده، اهمیت فراوانی دارد. بااین حال متأسفانه 
مشــاهده می شــود که این گونه توجهات در میان دیدگاه های تصمیم گیران ما جایی ندارند. دیوید پیلینگ در 
قســمتی از کتاب «توهم رشد» بیان می کند: «دیگر تعریف «رشــد» و «اقتصاد» با تجربه زندگی مردم همخوانی 
ندارد.... رشد زاده عصر تولیدات کارخانه ای است و تولید ناخالص داخلی برای محاسبه تولیدات فیزیکی کالاها 
طراحی شــد. تولید ناخالص داخلی در فهم اقتصادهای خدماتی مدرن ما در کشــورهای ثروتمند که خدماتی 
مانند بیمه و باغبانی را ارائه می کنند، با مشــکل مواجه است. این مسئله یک نقص بزرگ است. تولید ناخالص 
داخلی برای محاســبه مقدار تولید آجرها، میله های فولادی و دوچرخه ها و در واقع «تولیدات فیزیکی و قابل 
لمس» چندان ناکارآمد نیست، اما اگر ســعی کنید آن را روی خدمات پیرایش، جلسات روان شناسی یا تعداد 
دانلودهای موزیک پیاده کنید، به روشــنی ضعف مفهومی آن را می بینید. تولید ناخالص داخلی در اندازه گیری 

میزان پیشرفت مسائلی که تصور می کنیم در ســنجش آنها خوب است، به درستی عمل نمی کند. توهم رشد و 
توهم توسعه باعث شده بود تا سرمست از اقتصادمان باشیم». متأسفانه سرمستی ما ناشی از رشدهای بی ثباتی 
بوده که درصد بزرگی از آن ناشــی از بخش های نامولد است؛ نه اینکه برعکس از بخش های مولد و مفید باشد. 
باید گفت امروز اقتصاد ایران درخصوص رشد، درگیر چند معضل است؛ یکی رشدهای اندک و ناپایدار و دیگری 
بی توجهی به کیفیت این رشــدهای حاصل شده. برخی از تصمیم گیران اقتصادی با بزرگ نمایی و مبالغه گویی 
شبه دستاوردهای بزک شده، به هر ترتیب در تلاش برای نشان دادن موفقیت بی پایه و اساس خود با توسل به 
ضریب و فرمولی - چه با ربط و چه بی ربط - هســتند که گویی کشــور از منظر اقتصاد در بالاترین رده ها بوده و 
با این رویه ناشایست، برای خرید محبوبیت با پرده حائلی، ضعف های اساسی که باید آحاد ملت از آن آگاهی 
داشــته و خود را برای رفع آنها آماده کنند، می پوشــانند و علائم غلطی را به جامعه می دهند. از جالب ترین و 
گویاترین مصادیق چنین صاحب منصبان تصمیم گیر اقتصادی، کســانی هستند که حتی به رهبری هم گزارش 
غلط می دهند. ایشان فرمودند: «... من در سخنرانی اول فروردین، در باب رتبه  اقتصادی کشور یک آماری را به 
مردم مان عرض کردم و مطلبی را گفتم، بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست؛ من به 
دفترمان گفتم که بررسی کنند موضوع را، بررسی کردند معلوم شد که حرف آنها درست است، حق با آنهاست، 
آمار ما درســت نبوده و آنچه من گفتم - رتبه  اقتصادی هجدهم در دنیا - مربوط به چهار، پنج سال قبل یا پنج، 
شش سال قبل بوده. لذا از آن کسانی که به من تذکر دادند که موجب شد این اشتباه برطرف بشود، من صمیمانه 
تشکر می کنم». باید گفت در دنیای امروز، «اقتصاد» یکی از پارامترهای مهم «قدرت» به شمار می آید و آگاهی از 
وضعیــت جایگاه اقتصادی ما در جهان و منطقه، می تواند وضعیت حال و نیز برنامه ریزی جهت ارتقای آن در 
آینده را روشــن کند. برای این منظور در این گزارش به بررسی وضعیت ایران و دیگر کشورها به لحاظ شاخص 
«تولید ناخالص داخلی (GDP)» پرداخته شــده و علاوه بر آن «۴۰ اقتصاد بزرگ جهان» و دو فاکتور مهم دیگر 
«جمعیت» و «تولید ســرانه» هم مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند این شاخص ها به تنهایی گویای کیفیت 
تولید و سطح توسعه یافتگی در کشورها نیست؛ اما بررسی وضعیت کشورها در این شاخص ها، می تواند جدای 

از کیفیت تولید و سطح توسعه یافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
از مبالغه گویی تا واقعیت


